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کربلا کجاست!
کرب لاخاک نیست. اندیشه است. تحلیل است. دوست و دشمن، از همان 
خودش  نگاه  با  هرکس  اما  می‏کردند.  نگاه  کرب لا به  تحلیل  با  اول  روز 
حضرت  و  کرب لا اسراي  به  چشمش  که  همين  عبيدالله  مي‏کرد.  تحليل 
زينب افتاد، کرب لارا تحلیل کرد. خواست زخم زبان بزند ولي، تحليل 
خودش از کرب لارا القا کرد. گفت: خدا شما را کشت. يعني اين قضا و قدر 
بود. کسي مقصر نيست. و اگر مقصري در کار باشد، خود شما اهل بيت 

حسين هستيد. شما که زير بار نظم يزيدي نرفتيد.
امام  شهادت  و  کرب لا قيام  عظمت  همه  دارد  تحليلش  اين  با  عبيدالله 
حسين و خباثت جبهه يزيد و معاويه را پنهان مي‏کند. جواب حضرت 
معاويه‏اي  تحليل‏‏هاي  اين  با  مبارزه  کربلا،  پيامبری  رسالت  و   زينب
ولي  نديديم  زيبائي  و  نيکي  از خدا جز  ما  فرمودند:  زينب  است. حضرت 

شما ما را کشتيد.
يعني نورانيت کرب لاو امام حسين و زينب ظلمت 50 ساله روش 
غير الهي معاويه‏اي را برم لامي‏سازد. نشان همه مي‏دهد که کرب لانتیجه 
يک انحراف 50 ساله است. از رحلت پيامبر تا کنون و حتي بعد از اين. 
براي همين است که حضرت زينب وقتي با برادرش مناجات مي‏کند او را 
کشته جمعه يعني روز عاشورا و کشته دوشنبه يعني روز رحلت رسول الله و 
ماجراي سقيفه مي‏داند. حضرت زينب مي‏خواهد به ما و همه تاريخ بفهماند 

که حسين کشته انحرافي است که از مدينه شروع شد...

ويژهپرونده
     اين شمــاره:

حماسه همیشه جاوید

محمد بهمنی



انتخابي فوق رسم زمانه‏
نهضت امام‌حسـين ي كانتخـاب واقعي 
انتخابـي  اسـت.  زمانـه  رسـم  از  فراتـر  و 
آزادانـه کـه بـر محـور آگاهي انجـام گرفته 
اسـت. و بر‌عكـس؛ تـرس، مبنـاي حركـت 
انسـانِ جامعـه‌زده و مرعوب اسـت. و چنين 
انسـاني انتخـاب آزاد نـدارد. انتخابـيك ـه 
بـر اسـاسك شـش‏هاي غريـزه و يـا ترس 

باشـد، آزادانه نيسـت. 
معاويـه مي‏داندك ـه عـدّه‏اي تحت‌تأثير جوّ 
جامعـه، انتخـاب و زندگـي ميك‏ننـد و در 
حقيقـت انتخـاب ندارند و‌ لذا معاويه نقشـه 
و حيلـه خـود را از همين‌جـا شـروع ميك‏ند 
و همـان ‏افـراد را طعمـه سياسـت‏هاي خود 
انسـان‌‌هاييك ـم  و چنيـن  قـرار مي‏دهـد 
زورمدارانـه‏اي  حكومـت  معاويـه  نيسـتند. 
را برپـا مي‌كنـدك ـه انسـان داراي اقتـدار 
تحمّـل  نمي‏توانـد  را  شـرايط  آن  روحـي، 
بـه  بي‏محتـوا،  انسـان‌‌هاي  ولـي  كنـد، 
راحتـي طعمـه پوچـي زمانـه‏اي مي‏شـوند 
كـه تـرس بـر آن حكومـت ميك‏نـد و آلت 

دسـت قـرار مي‏گيرنـد. 

ترس، منشأ انتخاب
در زمـان معاويـه همـه چيـز برمبنـاي ترس 
تنظيـم شـده اسـت. معاويـه بر اسـاس ترس 
بيعـت مي‏گيـرد، تـرس، حافـظ نظـم زمانـه 
شـده اسـت و ترسـوهاي چاپلـوس ميـدان 
داران چنيـن نظامـي هسـتند، حتـي معاويـه 
خـوب مي‌دانـدك ـه در زمـان خلافـت علـي 
مي‏توانـد بـا ترسـيك ـه در حـوزة حكومـت 
آن حضـرت ايجـاد ميك‏نـد مقاومت مـردم را 
از بيـن ببـرد و عملا از طريـق غارت‌هـاي 
حكومـت  حـوزه  در  »بسُْـربن‌ارطات‌ها«، 

حضـرت اختلال ايجـاد ميك‏نـد.
و  سـكوت  عامـل  رفـاه،  عـدم  از  وحشـت 
سـكون همـه افـراد شـده اسـت. مردميك ه 
اكنـون ده‏هـا سـال اسـت بـه تـن آسـايي و 
پرخـوري خـوك رده‏انـد، تـرس جـدا شـدن 
هـرك اري  بـه  را  آنهـا  تن‏پـروري،  آن  از 
ميك‏شـاند و به هر تسـليمي تـن درمي‏دهند.

حسين، متذكّر خودآگاهي
امام‌حسـين بـراي هميشـه عاملي شـد 
كـه معني خودآگاهـي را در هـر عصري به 
انسـان‌‌ها آمـوزش دهد تـا متوجه شـوند از 
راه ديـن، و بـه روش حسـين مي‏تـوان 
در هـر زمانـي خودآگاهانـه زندگـيك ـرد و 
همـواره اتصـال عهـد خـود را بـا حقيقـت 
و بـا نبـوت‏ محفـوظ داشـت و متوجـه بـود 
سـايه سـياه تبليغـات امـوي نبايـد مـا را از 
عهـد نبـوي غافلك نـد و به پوسـيدگي در 
زندگـي بكشـاند. امويـان، مـردم را از آن 
عالـم باطنـيك ه پيامبراكرم پيـام‌آور آن بود 
غافـل ميك‏ردنـد و حسـين تجديـدك ننـده 
آن عهـد و آن باطـن بـود و اين جبهه هنوز 

است. گشـوده 
زمـان خـود  بـه  آگاهـي  تـا  انسـاني  هـر 
نداشـته باشـد و راه رهايـي از طلسـم زمانه 
را نشناسـد نمي‏توانـد درسـت زندگـيك ند. 
عظمـت نهضـت امـام ‌حسـين در ايـن 
اسـتك ه خودآگاهي لازم را براي شـناخت 
و تحليـل همان عهـديك ـه در آن زندگي 
ميك‏نيـم بـه مـا مي‏دهـد. روش دشـمنان 
پـوچ  و  تـرس و رعـب  ایجـاد  مـا، روش 
كـردن زندگـي و گرمك ـردن بازار سـازش 
و چاپلوسـي بـوده اسـت، و تنهـا راه مقابله 
بتوانيـم  تـا  اسـت،  اباعبـدالله  راه  آن،  بـا 
حيله‏هـاي دشـمن امـوي را بـا خودآگاهي 
بـه شـرايط تاريخـي خـود، درسـت تحليل 

پرونده
ويژه
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كنيـم و طعمـه نقشـه‌هاي او قـرار نگيريم، 
چراكـه او واقعـا پيچيده‌تـر از آن اسـتك ه 
بتـوان بـا عقل خـود و بدون نور حسـين از 

آن حيله‌هـا گذشـت.
اباعبـدالله بـا روش خـود، ما را بـه آن‌چنان 
وقـت  هيـچ  مي‌رسـاندك ـه  خودآگاهـي ‏
تلاش و تحـر كمطابـق بـا آن روش، به 

شكسـت منتهـي نمي‏شـود.
دشـمن  همـان  بشـريّت،  امـروز  دشـمن 
 درك ربلا اسـت. و حسـين حسـين
به‌عنـوان معصومي آمده تـا ريزه‌كاري‌هاي 
فرهنـگ دشـمن را بـا تمـام ابعـادش به ما 
نشـان دهـد و راه مقابلـه همه‌جانبـه بـا آن 
را بـه مـا نشـان بدهـد. و بقيـه ائمـه نيـز 
حافـظ رسـالتك رب لابوده‏انـد؛ك ربلاييك ه 
مي‌توانـد مـاوراء ترسـيك ـه دشـمن ايجاد 
مي‌كنـد، به انسـان قدرت انتخـاب صحيح 

بدهد.

امّاي زيد...
عبوديـت ‏ و  معنويـت ‏ مي‏خواسـت  يزيـد 
نمانـد، امـا خودش نابود شـد. ما هـم با هر 
فرهنگـيك ـه معنويـت سـتيزي ميك‏نـد، 
برخـورد حسـيني داريـم و ايـن برخـورد تا 
قيـام قيامـت پـاي برجاسـت و مانـدن در 
چنين جبهـه‏اي با چنيـن رويارويي، زندگي 
هميشـگي ماسـت، چراكـه زندگـي يعنـي 
.و اهل‌بیت اقتـداك ردن بـه حسـين‏

ما در اين دنياك اري جز بندگي نداريم.

روانكاويك وفيان
كوفيـانِ زمانِ حسـين آدم‌هاي عجيبي هسـتند 
کـه دل‌شـان را به معاويه سـپردند و خـدا و دين 

و پيغمبرشـان را معاويه قـرار دادند.
و   پيامبـر از  دل  مي‏تواننـد  نـه  كوفيـان 
از  مي‏تواننـد  نـه  و  بردارنـد   اميرالمؤمنيـن‏
دنيـا دل بكننـد، نـه تـرس را مي‏تواننـد زيـر پا 
بگذارنـد و نـه دين‌شـان را. اين اسـتك ـه دائم 
در صحنه‌هـاي امتحـان الهـی دچـار مشـکل 
شـده‌اند وك وفيانـي نجـات يافتنـدك ـهك ار را 
و  مسلم‌بن‌عوسـجه  مثـل  يك‌سـرهك ردنـد، 

. هـر حبيب‌بنْ‌مظا
زندگـي  معاويـه‏اي  فرهنـگ  در  نسـليك ـه 
كنـد، هميـن گرفتـاري را دارد. معاويـه همـواره 
در تلاش بـود تـا مـردم دل بـه عـرش نبندند 
و آن‌قـدر هـم خـود معاويـه جـذاب نيسـتك ه 

بتـوان دل را بـه او سـپرد.
حسـين در چنيـن شـرايطيك وفيـان را بيدار 
كـردك ه ريشـه مشـكلك جاسـت و عـده‌اي را 
نيـز نجـات داد، هرچندك وفيان حسـين را ياري 

نكردند.
كوفيـان انعـكاس مردمي هسـتندك ه يـاد عهد 
اسلامي را رهـا نكرده‏انـد، ولـي در و ديوارهاي 
فرهنـگ معاويـه‏اي گرفتارشـانك ـرده اسـت و 
يـ كجـرأت نيـاز دارنـد تـا آن‌هـا را بـه خراب 
كـردن آن ديـوار بكشـاند و بـه آن‌ها شـجاعت 

. ببخشد
حسـين مظهـر اين شـجاعت بخشـيدن بود 
و بـه دسـت هميـنك وفيـان اسـتك ه پـس از 
حسـين، فرهنـگ يزيدي زير و رو شـد، تا ننگي 

راك ـه بر دامـن خود نشـانده بودند، بشـويند.
از  يعنـي »تـرسِ  از حقـارت،  را  بشـر  كربلا؛ 
مـرگ« نجـات مي‏دهـد. آيـا امـروز ايـن همـه 
حـس  غـرب  فرهنـگ  در  را  انسـانيت  ذلـت 
ميك‏نيـد؟ مـا در چنيـن شـرايطي بـراي نجات 
خـود و نسـل جـوان ي كاميـد بيشـتر نداريم و 

آن فقـط اميـد بـهك ربلاسـت.
انقلاب اسلامي بـا فرهنگك رب لاپيروز شـد و 

مـاه محـرم بودك ـهك ار را يك‌سـرهك رد. 
»سـوليوان« سـفير آمريـكا در ايران )سـال 75( 
مي‏گويـد: »در ملاقاتـيك ـه قبـل از محـرم آن 
سـال بـا شـاه داشـتم، او گفـت: اگـر از محـرم 
امسـال، سـالم بگذريـم پيروز مي‏شـويم«. دلیل 
ایـن حـرف این بود که شـاه خـودش را ازك رب لا

ضربه‌پذيـر مي‌ديـد. 

امـام خمينـي هم شـاگرد همين 
مکتـب اسـت. بـه هميـن دلیـل وقتـي از 
تحـول  مي‏گويـد،  ايـران  انقلاب  علـت 
بـزرگ روحـي و اخلاقـي را علـت پيروزي 
انقلاب ايـران مي‏دانـد. يعنـي مـردم اول 
از فرهنـگ تـرس و نااميـدي معاويـه‏اي و 
يزيـدي خـارج شـدند. بـه سـرزمين اميد و 
نشـاط حسـيني پا گذاشـتند و توانسـتند در 
برابـر آمريکا و اسـرائيل و همـه قدرت‏هاي 
مخالـف بايسـتند. و به همين دلیـل بود که 
امـام خمينـي فرمـود: هـر چـه داريم از 
محـرم و صفـر اسـت و ملتـي که شـهادت 

دارد ذلـت نـدارد. 
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